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رنــج و حرمان، واقعاً باورنکردنی اســت. در عین حــال گاه هم برادری 
زنده بیرون می آمد و خوشــحالی دردآلودی برانسان عارض می گشت 
و تــداوم این حالات متضاد و وضعیت روحی انســان در این لحظات، 
چیزی نیست که اگر به وصف بیاید برای دیگرانی که در این موقعیت 

قرار نگرفته اند قابل درک باشد. آتش بگیر، تا که بدانی چه می کشم.
وقتی یکی از عزیزان را که هم قد و قامت شــهید بهشــتی بود زنده 
بیــرون آوردنــد و ناگهان یکی از یاران دوید و به من گفت خدا را شــکر، 
آقای بهشــتی زنده بیــرون آمد، گویــا دنیایی را ناگهان بــه یک زندانی 
در ســلول شــکنجه های انفرادی داده باشند؛ بلافاصله به دفتر امام به 
مرحوم حاج ســیداحمد آقا زنگ زدم که می گویند آقای بهشــتی زنده 
بیــرون آمده انــد و بعد که آقای موســوی اردبیلی زنگ زدند به ایشــان 
هم گفتم. اما چند دقیقه بعد گویا حدود یک ربع بعد یکی دیگر آمد و 

گفت او بهشتی نبود و هنوز به آقای بهشتی دست نیافته ایم.
جــرأت نکردم به حاج ســیداحمد آقا زنگ بزنم یعنــی اصلًا توان 
روحی این کار را نداشــتم. ولی او تلفــن زد و گفت بالاخره خبر قطعی 
اســت یــا نه؟ و خدا می دانــد با چه حالی گفتم: خیر آن شــخص آقای 
بهشتی نبود! اما هنوز امیدی ناباورانه داشتم تا وقتی آقای سبحانی نیا 
آمد و گفت آقای بهشــتی شــهید شده اســت و من خود پیکر پاک این 

شهید والا را درهم شکسته دیدم. دیگر ناامیدی محض حاکم شد.
ســاعت ۳ بعد از نیمه شــب، کارها تقریباً تمام شــده بود. معلوم 
شده بود بیش از 70 - 60 نفر شهید شده اند. از اعضای شورای مرکزی 
شهید بهشتی، شهید درخشان، شهید عباسپور، شهید حسنی و شهید 
مالکی معلوم شده بود که شهید شده اند و مجروحین به بیمارستان ها 

انتقال داده شده بودند.
احســاس کــردم لازم اســت بــه منزلمــان در خیابــان ری - ســه راه 
امین حضور که یک خیابان با سرچشــمه و حزب فاصله داشــت بروم 
و حداقــل پــدر و مادرم و اهل خانواده که تــا آن موقع همه بیدار مانده 
بودند و همسرم که وضع حمل کرده بود مرا بینند و نیز تبریک شهادت 

شهید اسلامی را که داماد ما بود به آنها بگویم.
به خانه که وارد شــدم پــدرم تا آن موقع بیدار مانــده بود در جلوی 

پنجره اطاق، به حیاط نگاه می کرد. مادرم کنار او بود.
ســلام کــردم و هر دو پرســیدند خیلی شــهید شــده اند؟ گفتم چرا 

تعدادی شــهید شــده اند. پرســیدند آقای بهشــتی چه شــد؟ گفتم به 
احتمال قوی شــهید شــده اند و بقیه هم صبح معلوم می شود. سپس 

به سراغ همسرم و دختر تازه تولد یافته ام رفتم، و احوالپرسی کردم.
معلوم شــد یکی از برادران زنگ زده اســت که صبح ســاعت ۵ در 
محل امداد در بهارســتان جلســه داریم. قدری دراز کشیدم تا تمددی 
برای کار صبح که می دانســتم خیلی سنگین است کرده باشم؛ حدوداً 
یک ســاعت خوابیدم. سپس برخاســتم و ساعت ۵ به کمیته امداد در 

بهارستان به جمع یاران باسابقه آمدم.
در شــب چنین حادثه ای عظیم به فاصله چند ساعت تقریباً همه 
در اطاق بزرگ امداد جمع بودند. آقای حاج سید اصغر رخ صفت، با 
حالتی خاص قرآن خواند. چشم ها خیس بود قرآن که تمام شد، همه 
فاتحه خواندند. ســپس آقای عسگراولادی با صدای متین و برخاسته 
از عمــق ایمان، ســخن گفــت. این ســردار باوفــای امام خمینــی و پیر 
پرتجربه مبارزه و انقلاب اسلامی، از عمق حادثه حرف زد. تحلیل کرد 
و ســپس گفت حادثه خیلی سخت اســت، اما یارانمان به مقام والای 
شــهادت رســیده اند. در چنین مواقعی باید از برکت شــهادت شــهدا، 
برای اسلام عزیز کار کنیم. دشمن نباید ما را در عجز بیابد. عزیزان مان، 
شــهید آیت الله بهشــتی، اگر بود چه می کرد؟ برادران با ســخنان آقای 
عسگراولادی، روحیه ای دیگر گرفتند و بحث از وظایف شد. پیشنهادها 

مطرح گردید:
١- مســلماً امام به مــردم روحیه خواهند داد. ما نیــز وظیفه داریم 

روحیه ها را محکم نگه داریم.
۲- پیشــنهاد به امام داده شــود که هم امروز رئیــس دیوان عالی را 

معین فرمایند، تا کارها متوقف نماند.
۳- حــزب همیــن امــروز یــا فردا دبیــرکل جدیــد را انتخــاب کند تا 
دشــمن بدانــد که خللــی در اراده حزب و ادامه راه شــهید بهشــتی راه 

نیافته است.
۴- امروز تشــییع پیکرهای پاک شــهدا با عظمت انجام شــود و در 
مســیر تشییع شعارهای انقلابی و محکم داده شود نه فقط شعارهای 

عزا.
۵- ارتبــاط برادران در این روزها برقرار باشــد تا در مقابل اقدامات 

احتمالی انجام وظیفه صحیح گردد.

جلســه در حــدود 6 و نیــم پایان یافــت. پس از این جلســه به دفتر 
مرکــزی حــزب آمدم. ماشــین را در کوچه حزب گذاشــتم و پیــاده وارد 

حزب شدم.
در درونم غوغا بود اما در ظاهر آرام و محکم وارد شــدم. بچه های 
حــزب چه آنها که تمام شــب را در بــه کار گمارده بــودم و خاک آلود و 
ژولیده مو و گریان و گاه بهت زده بودند و چه آنها که صبح آمده بودند و 
غم شامگاه تا صبح در چهره و نگاه شان موج می زد. همه اینها با دیدن 

من بی اختیار به گریه افتادند و اطراف من جمع شدند.
آنها نمی دانســتند چه باید بکنند؟ فاجعه خیلی سنگین بود و من 
هم در جمع آنها، با غمی شــاید ســنگین تر از آنان، بی اختیار بودم. با 
هم به طور دسته جمعی حرکت داشتیم. نگاهی به طرف قتلگاه و گاه 
به طرف ســاختمان، و گاه در وســط حیاط. حدود یک ربع، همه غرق 

در احساس بودیم.
بعد خودم را یافتم، با بچه ها به طرف ساختمان رفتیم روی سکوی 
ســنگی کنار در ورودی ساختمان ایســتادم و از روح بلند بهشتی و سایر 
شــهدا، مــدد خواســتم و یافتم و بعد بــا قدرت تمام ســخنرانی کردم. 
شــهادت را تبریــک گفتــم به شــهدا، به بهشــتی، به یــاران و فقــدان را 
تسلیت گفتم به همه بازماندگان و آنها که جانانه و مردانه مصمم اند 
راه بهشتی و شهدا را ادامه دهند و غیر از خدا از هیچ کس و از هیچ گروه 

و از هیچ حادثه ای نهراسند.
بعد گفتم برادران، همه غم داریم. غم فقدان بهشــتی و شــهدای 
دیگر را، اما انقلاب همین اســت یک چشــم خنده و یک چشــم گریه، 
دیروز به گریزاندن مهره استعمار یعنی بنی صدر و منافقین و شکست 
لیبرال ها شاد بودید و امروز به غم از دست دادن یاران غمگین و گریان 
هستید. اما آنچه مهم تر است خداست که باقی است. اسلام است که 
جاودان اســت. انقلاب اســلامی اســت که باید توفنده به راه خود ادامه 
دهد و ماییم که باید ســجادگونه و زینب گونه راه عاشورایی شهدایمان 
را ادامــه دهیــم و ذره ایــی تزلــزل در مــا راه نیابــد. بهشــتی شــهادت را 
معشــوق می دانســت و یادتان هســت که می فرمود آیا هیــچ دیده اید 
که عاشــقی را از معشــوق بترسانند؟ از امروز بهشــتی حیات دیگری را 
آغــاز کــرده که هیچ توطئه و انفجــاری نمی تواند این حیــات طیبه را از 
او بگیرد. بحمدالله امام هســت، انقلاب هســت، مردم هســتند، یاران 
بزرگوار بیشماری را هنوز داریم. باید از امروز قوی تر از همیشه، فعا ل تر، 
محکم تر، با پشــتوانه شــهادت، کار کنیم و جای خالی شهدا را پر کنیم 
و ایــن میثاقی اســت کــه دوباره با خون شــهدایمان که هنــوز براین تل 

عاشورایی تازه و تر است می بندیم.
بیروید برنامه های امروز را تدارک کنید، ســر در حزب را سیاهپوش 
کنید اما شعارهای انقلابی باید بر آنها بنویسیم. بلندگو را راه بیندازید 
و سرودهای انقلابی را پخش کنید و... این سخنرانی یاران را فعال کرد. 
ظرف چند دقیقه همه حزب که خاموش و افسرده بود فعال و پرتلاش 
شــد. هر کس به کاری دوید و تلفن ها به کار افتاد. رابطین حزب را خبر 
کردنــد و برنامه هــای آن روز را ســامان دادنــد و بــه درون مــردم رفتند 
و شــعار دادنــد و مردم شــعار را کامل کردند و یکصدا فریــاد برآوردند 

امریکا در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه.
تلخ تریــن خاطــره پس از شــهادت را هــم بگویــم. در اوج تلاش ها 
کــه هر کــس کاری می کرد و مــن گرفتار تهیه مطالب و شــعار و برنامه 
بــودم، دیــدم چند نفر از بچه هــای حزب، برافروختــه آمدند که فلانی 
)یکی از اعضای شــورای مرکزی( آمده و روی یک مقوا دســتوراتی را به 
صورت ابلاغیه دســتی نوشــته و زیرش امضا کرده اســت »قائم مقام 
دبیرکل حزب جمهوری اسلامی!« در حالی که همه می دانیم بهشتی 
قائم مقام نداشــت و این شــخص را چند روز آورد که همکاری اجرایی 
در حــزب بکنــد و او هم نکــرد و رفت! و اکنــون در این صبح خونین که 
خون شهدا هنوز خشک نشده است در پی بهره برداری برآمده است و 
پس از شــهادت، در پی فرصت طلبی است. خیلی اوقاتم تلخ شد. اما 
دیدم در این لحظات جای این بحث ها نیست. خواستم توجیه کنم و 
بگویم ان شاء الله او قصدی نداشته است. اما آنچنان بچه ها عصبانی 
بودند که برســرم داد کشــیدند و گفتند ما داریم حرکاتش را می بینیم 
و بالاخــره تــا کــی می خواهی همــه اش توجیه کنــی؟ مــا الان می رویم 
مقواهــا را برمی داریــم. گفتم اینــکار را نکنید. الان موقــع این حرف ها 
نیســت. کســی هم اعتنایی به آن مقوا نمی کند؛ کار شــما صدمه دارد، 
ذهن ها را از شهادت و عرض ادب به محضر شهدا و انجام وظیفه، به 
درگیری های این گونه برمی گرداند و این وظیفه نیست. قبول کردند اما 
غــروب آن روز که کمی حزب خلوت شــده بود، طاقت نیــاورده و رفته 
بودند برداشــته بودنــد. من این حالت را در خیلــی از وقایع دیده ام که 
طــرف به جای وظیفه در فکر ثبت عکس خود و ذکر نام خود اســت تا 

روزی او را به کار آید.

غم فقدان 
بهشتی و شهدای 

دیگر را، اما 
انقلاب همین 

است یک چشم 
خنده و یک 

چشم گریه، دیروز 
به گریزاندن 

مهره استعمار 
یعنی بنی صدر 

و منافقین و 
شکست لیبرال ها 

شاد بودید و 
امروز به غم 

از دست دادن 
یاران غمگین و 

گریان هستید. 
اما آنچه مهم تر 

است خداست که 
باقی است. اسلام 

است که جاودان 
است. انقلاب 

اسلامی است که 
باید توفنده به راه 

خود ادامه دهد


